
مهری ماهوتی، شاعر و نویسنده سرشناس کودکان و نوجوانان، 
در این یادداشــت، اگر چه آموزش و پرورش را نیز می‌نوازد، اما 
به‌درســتی بر فرصت‌های لذت‌بخش مطالعه کــه این روزها از 
فرزندانمان دریغ‌ می‌داریم، انگشت می‌گذارد. او در این یادداشت 
حسی می‌کوشد نشــان دهد که مافياي كتاب‌هاي كمك‌درسي 
درصدد القای این باور است که آموزش‌وپرورش يك جاهايي كم 

گذاشته است. این یادداشت کوتاه را بخوانید. 

فكرش را بكن. دراز بكشــي توي آفتاب، شكمت را بچسباني به 
گل‌هاي قالي، پاهايت را پشــت سرت تاب بدهي، سرت را بكني 
تــوي كتاب و هي بخواني و بخواني؛ بخواني و يكف كني. مادرت 
صدا بزند: »بيا غذا ســرد شــد.« و تو بگويي: »صبر كن، همين 
چند صفحه مانده.« و باز بخواني آن‌قدر كه غذا سرد بشود. سفره 
جمع شــود و مامان و بقيه بروند دنبال كارشان و تو همين‌طور 
ســرت توي كتاب باشد و آخر قصه یا اشکت در بيايد يا شنگول 
از جايت بلند بشــوي و تازه بفهمي چه قدر گردنت تير ميك‌شد 

و چشم‌هايت...
ايــن حــال آن روزهاي ما بود. آن روزها كه به بهانة تماشــاي 
كتاب كي ساعت توي كتاب‌فروشي مي‌مانديم تا يكي دوتا كتاب 
را مجانــي بخوانيم و كتاب‌فروش ايــن را مي‌فهميد و به رويمان 
نمي‌آورد. آن روزها كه با پول تو جيبي كتاب كرايه ميك‌رديم. آن 
روزها كه تا دير وقت كتاب مي‌خوانديم و مادر دعوايمان ميك‌رد 
كــه: »بخواب، صبح خواب مي‌ماني و به مدرســه نمي‌رســي.« 
آن روزها كه توي مدرســه يواشــكي كتاب را از زير ميز بيرون 

مي‌آورديم تا ببينيم ادامة قصه چه مي‌شود.
مي‌بيني كتاب‌ها چه حجم بزرگي از خاطرات ما را مال خودشان 
كرده‌اند. خيلي از همين ماها رئيس و وزير و ويكل و نویســنده و 
شاعر شديم. خيلي‌ها دكتر مهندس، خيلي‌ها هم چيزهاي ديگر. 
خدا مي‌داند كه خيلي از ماها همين كتاب‌خوان‌هاي يواشــكي و 
مجاني و لنِگ تكان‌ده، آدم‌هاي متعهد و خوبي شدند كه دنيا به 

سرشان قسم مي‌خورد.
ما اين بخت را داشــتيم كه آن روزها ســرگرمي‌هاي متنوعي 
نداشــتيم. بچه‌هاي حالا هزارجور چيز دارند. خدا كند كنار اين 
هزارجور چيز، كتاب درسي‌شــان را هم دوست داشته باشند و از 
سر رودربايستي با خانواده و كم نياوردن پيش فاميل و دوست و 

رفيق و در و همسايه درس نخوانند.

اين طفلكي‌ها به زور معلم خصوصي و كتاب‌هاي كم‌كدرسي 
هم كه شــده دكتر مهندس و ويكل و وزير مي‌شوند؛ گیریم از 
نوع آدم خوبه‌اش هم مي‌شــوند؛ ولــي خودمانيم چه‌قدر يكف 
كرده‌اند؟ چه‌قدر حق داشــتند از درخت بالا بروند یا توي جوي 
آب نه، روي هميــن چمن‌هاي پاك و پايكزه پابرهنه بدوند؟ یا 
با دوستشــان لقمه نان و گوشــتك‌وبيده را قسمت كنند؟ اين 
بچه‌ها از زور كلاس‌هاي تقويتي درســي و كم‌كدرسي و هنري 
و ورزشي وقت ندارند سرشــان را بخارانند. اين روزها برخلاف 
آن روزها، بچه‌ها با هم كه مســابقه دارند هيچ با خودشان هم 

مسابقه دارند.
همــة اين‌ها را گفتم تا بگويم شــما را به خدا اين‌قدر براي اين 
بچه‌ها برنامه نريزيد. اين‌قدر نخواهيد از آن‌ها آدمي بســازيد كه 
بتوانيد به وجودش پز بدهيد. بگذاريد خودشــان راهشــان را و 
جايشان را پيدا كنند اين همه شاعر و عالم و نويسنده و هنرمند 
در عرصة موسيقي و نقاشي و فيلم و چه و چه، آیا با برنامه‌ريزي 
پدر و مادر يا با در اختيار داشــتن انواع امكانات به اين جايگاه‌ها 
رســيدند يا با عشــق و تلاش و انتخاب خودشان؟ نمي‌دانم اين 
بچه‌ها كه همه جور هوايشــان را داريد، همان نابغه‌هايي هستند 
كه شما مي‌گوييد يا موجودات بي‌دست و پايي‌اند كه اگر از آن‌ها 
غافل شويد، نمي‌توانند حتي رشــتة تحصيلي مناسب خودشان 
را تشــخيص بدهند و همين كار را هم آموزش‌وپرورش برايشان 
انجام مي‌دهد و بعد هم با چوب بالاي سرشان مي‌ايستد كه الِا و 

للِّ بايد همين را بخوانيد.
بگذاريد اين را هــم بگويم که آموزش‌وپــرورش كي جاهايي 
كم گذاشــته؛ اين را مافياي كتاب‌هاي كم‌كدرســي مي‌گويد؛ 
وگرنه اين همه مطلب كم‌كدرســی نمــي‌داد كه بچه‌ها خداي 
نخواســته نافهم از كلاس و مدرسه بيرون نيايند و این صد البته 
توجیه اهداف منفعت‌طلبانه اســت وگرنه دلشان برای بچه‌‌های 
این مملکت نسوخته اســت. به نظر اين حقير، آموزش‌وپرورش 
‌كيجاهــا كه نه خيلي جاها زيادي هم گذاشــته؛ آن‌قدر زيادي 
كه دانش‌آموز نتواند نفس بكشــد و نتواند كي كلمة غيردرسي و 

غيركم‌كدرسي بخواند.
نتيجه این اســت: كتابخانه‌ها خالي، كتاب‌فروشــي‌ها حداكثر 
پر از ســياهي لشــكر و خيلِ كتاب‌نخوان‌ها در حسرت پرواز به 
ســرزمين‌هاي شمالي و جنوبي و شــرقي و غربي تا ما بمانيم و 
داســتان بي‌انتهاي اين پرنده‌هاي مهاجر كه به دســت خودمان 

پرَِشان داده‌ايم از سرزمين مادري.

خوش‌بختی نسل ما و بدبختی نسل امروز 

یادداشت
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